
دستگاه قضائی تمام ابعاد 
پرونده فرش های سعدآباد  

را منتشر کند

دفتر حسن روحانی: 

در اندیشــه عزیزالدیــن نســفی، صاحب 
کتاب «الانســان الکامل»، انسان های آزاد دو 
طایفه انــد؛ طایفه ای کــه راه عزلت، قناعت و 
خمول (گمنامــی) در پیش گیرند و طایفه ای 
که کار تسلیم و رضا و نظاره را ترجیح داده اند. 
این عارف بزرگ هر دو راه را زیسته و به تجربه 
دریافته اســت که هر یک از این راه ها، معایب 
و محاســنی دارد. در اینجا قصــد ما کنکاش 
در اندیشه های وسوســه انگیز عرفانی نیست، 
بلکه درصدد هســتیم برداشــتی سیاســی و 
اجتماعی از تعابیر عزیزالدین نسفی به دست 
دهیم. یکی از این تعابیر نظاره اســت؛ یعنی 
نگریستن. ســید جواد طباطبایی می گوید: «در 
اندیشــه سیاســی، به خلاف اندیشه عرفانی، 
اصــل بیرون اســت و ضابطــه و میزانی جز 
امتیاز بیرونی وجود ندارد، در حالی که اندیشه 
عرفانــی جــز به باطــن و امتیــاز باطنی ارج 
نمی گذارد». نظاره گری یعنی عینیت بخشیدن 
به بیرون. نگریســتن به چیزهــا از هر جهت 
شــکل خاصی را تداعی می کند. نگریستن به 
یک درخــت از زوایای مختلــف، درخت های 
متفاوتــی را تداعی می کنــد. یک درخت، یک 
درخت نیست. به میزان نگاه های ما از زوایای 
مختلف چند درخت است. گاهی برای اینکه 
چیــزی را خوب بفهمیــم، آن را چندین بار از 
زوایای مختلف نگاه می کنیــم. بالا و پایینش 
می  کنیم، چپ و راســتش می کنیم، تا بالاخره 
آن را درمی یابیــم. روزی در ویرانه های جنگ 
بقایای اشیای به جا مانده از یک زندگی را دیدم. 
یک سماور، یک تخت فلزی فنری و تکه ای از 
یک اســتکان شکسته شــده. این اشیا دیگر آن 
اشیای ســابق نبودند. هر یک معنا و احساس 
تــازه ای را منتقــل می کردنــد. در ویرانه هــا 
کــه قدم مــی زدم با هر شــیئی کــه برخورد 
می کردم، با تعجب می گفتم: «سماور، قوری 
و عروســک...». چه چیز این اشیا را متفاوت از 
گذشته شان ساخته بود؟ یقینا حوادث جعلی. 
رویدادهای اجتماعی و سیاسی رابطه ما را با 
هستی و اشــیا دگرگون می کنند. برای همین 
اســت که بعد از یک انقلاب اسامی خیابان ها 
نام گــذاری مجدد می شــوند؛ چراکه در انظار 
یا در نظاره گــری مجدد، ایــن خیابان معنای 
ســابق خود را از دســت داده اســت. مسئله 
انتقام تاریخ نیست، مســئله تغییر معناست. 
گاهی اوقات بین نظاره گری و برداشــت مردم 
و حکومــت از یــک واقعه یا مــکان اختلاف 
ایجاد می شود. دست آخر نگاه حکومت غلبه 
پیــدا می کنــد و نام گذاری (کدگــذاری) خود 
را اعمــال می کند، اما در نــگاه مردم تغییری 
جدی حاصل نمی شود؛ پس نظاره گری کاری 
سیاســی اســت. در قرآن توصیه شــده برای 
فهم قدرت خدا باید به آســمان و ســتارگان 
نگریســت. نگریســتن نه تنها کاری سیاســی 
بلکه کاری معنوی اســت. خیلی پیش آمده 
در اعتراضــات خیابانــی، پلیس با شــدت با 
مردمی که برای تماشای معترضان در پیاده رو 
جمع شــده اند، برخوردی خشــن کرده است. 
چرا؟ مگر نگریســتن حامل چه پیامی است؟ 
چرا پلیس می خواهد ما اعتراضات را تماشــا 
نکنیم و متفرق شــویم؟ آنهــا می خواهند ما 
را از کدام نگریســتن محروم کنند؟ از نگاه به 
مردم یا از برخورد خودشان با مردم یا هر دو؟ 
نــگاه ما، حضور ما، کار آنها را با تأخیر روبه رو 
می کند  یا نگاه ما می تواند احساســی متفاوت 
بــه وجــود آورد و ما نیز به خیــل معترضان 
بپیوندیم. بســیاری از پلیس ها در دنیا کلاهی 
نقاب دار بر ســر می گذارند که صورت شان به  
دشواری دیده می شود. بخشی از این کار برای 
حفظ امنیت است و بخشی برای دیده نشدن. 
اگر دزدها شب یا در روزهای خلوت به دزدی 
می روند فارغ از اینکه در این موقعیت احتمال 
دستگیری شان کمتر است، در انظار نیز نیستند. 
جامعــه ای که دزد و پلیســش در انظار عمل 
می کنند، کارش تمام است. بخشی از ایستادن 
در برابر دشــمن از غیرت و شجاعت است، اما 
بخشی از آن شرم از گریز در پیش چشم مردم 
اســت. در حمله مغول ها به خوارزم، عارف 
بزرگ شیخ نجم الدین کبری، در برابر مغولان 
ایســتاد و جنگید و به شــهادت رسید. عارف 
را چه به جنگیدن؟ اما دشــوار است از پیش 
چشــم مردم گریختن. این نه در شــأن عارفی 
بزرگ اســت. حمداالله مســتوفی می نویسد: 
«چنگیز خان پیش نجم الدین کبری فرستاد که 
فرمــوده ام در خوارزم قتل عام کنند. باید که از 
او بیرون آیی تا کشته نشوی! شیخ جواب داد 
که هفتاد ســال در زمان خوشی با خوارزمیان 
مصاحب بوده ام، در وقت ناخوشــی از ایشان 
تخلف کردن بی مروتی باشــد ». جامی داستان 
شیخ را با تفســیر بیشتری آورده است: «چون 
کفار تتار به خوارزم رســیدند، شــیخ اصحاب 

خــود را جمــع کــرد و گفت زود 
برخیزیــد بــه بلاد خــود روید که 
آتشــی از جانب شرق تا به نزدیک 

مغرب خواهد سوخت. 
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نامــه وزارت صمت به اتحادیه طلافروشــان 
مبنی بر معافیت از ثبت دارایی ها در «سامانه 
جامــع تجارت» حکایت از یک عقب نشــینی 
دارد که پیش از این با اصلاح بند (س) تبصره 
(۶) قانون بودجه ۱۴۰۳ و بازگشت به معافیت 
مالیاتی شــرکت های بورســی رقــم خورد. 
اصلاحــی به منظور حمایت از بازار ســرمایه 
و حذف ســقف معافیت مالیاتی ۵۰۰ میلیارد 
تومــان برای بنگاه ها (بورســی) که به اذعان 
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ظرفیتی 
معادل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی 
را از بین  برد. این در حالی اســت که در عوض 
با بالابردن یک درصدی مالیات بر ارزش افزود، 
قدرت خرید مردم بیش از پیش سقوط خواهد 
کرد تا بار ناتوانی در اخذ مالیات از ثروتمندان 

بر سر مصرف کنندگان خراب شود.
این دو رویداد نشان داد دست هایی که تعادل 
اقتصــاد ایران را رقم زده انــد، از چنان قدرتی 

برخوردارند که اجازه کوچک ترین 
نمایــش «عدالت خواهانه» را هم 
به تازه واردان منتسب به دانشگاه 

خاص نمی دهند و...

یـادداشـت روز

سقوط «پروژه عدالت»
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در «شرق» امروز  می خوانید:   چابهار، بازیچه وزن کشی سیاسی؟    زهرا خوشکام درگذشت     سلبریتی ها در فدراسیون های ورزشی چه می کنند؟ 

در نشست بررسی موانع امنیت شغلی روزنامه نگاران
و راه های تقویت آن مطرح شد

چرا اقدام جدید قهرمان کشتی
فضای مجازی را به هم ریخت

نگاهی به فعالیت شبکه نمایش خانگی 
به بهانه اظهارنظر اخیر وزیر ارشاد

گزارش «شرق» از یک نشست که به همت 
گروه «زنان و اندیشه» برگزار شد

مردمی امام رضایی هاگردهمایی بزرگ جشن 

یزدانی و ابراهیم رئیسیپنجمین قاب دونفره حسن 

رؤیای تغییر

مدعیان نظارتاختلاف پایان ناپذیر 

روزنامه نگاری؛ از  امنیت 
شغلی تا  آزادی رسانه ها
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احمد غلامی

در پایان هفته گذشــته، جناب آقــای باهنر، از 
بــزرگان قدیمی اصولگرایــان، در اظهاراتی از این 
گفتند کــه دوره گــذران امور و اتــکای دولت به 
درآمدهای نفتی گذشته و از این پس دولت ناچار 
اســت برای اداره کشــور به درآمدهــای مالیاتی 
تکیه کند (نقل به مضمون). این ســخنی اســت 
کــه از خیلــی پیش ترها بر زبان بســیاری کســان 
دیگر، از فعالان سیاســی و کارشناســان اقتصادی 
جاری شــده بود و حالا شــنیدنش از زبان یکی از 
پشــتیبانان دولت کنونی، چیز جدیدی نیست، جز 
اینکه می توان امید داشــت که این ســخن با درک 
ساختار سیاسی کشور نیز همراه شده باشد، چراکه 
رسیدن به چنین درکی می تواند این نقطه روشن را 
به همراه داشته باشد که مدیریت کشور به تبعات 
چنین اتفاقی نیز پایبند شــود، اما تبعات این سخن 
جناب باهنر چیســت؟ بگذارید به گذشته برویم و 

ماجرا را از آنجا شروع کنیم.
پس از پیروزی انقــلاب ۵۷، مفهومی جدید در 
ســاختار اجتماعی کشور و همچنین بر زبان بزرگان 
قوم جاری و وارد فهم سیاســی جامعه شــد و آن 
مفهــوم «تکیه حکومت به مــردم» بود و اینکه در 
همه امور، حاکمیت به مردم تکیه دارد، اما معنای 
این تکیه داشــتن چیســت و چگونه اتفاق می افتد. 
یک چادر یا همان خیمــه را تصور کنید، این خیمه 
برای آنکه بتواند ســرپا شود و ســرپا بماند، نیاز به 
یک ســتون میانی دارد که اصطلاحا به آن «عمود 
خیمه» می گوینــد که بدون وجــود آن امکان برپا 
شــدن و برپا ماندن را نخواهد داشت و در حقیقت، 
چادر خیمه به آن ســتون یا همان عمود تکیه دارد 
و ایــن برعکس نیســت، یعنی این طور نیســت که 
آن عمــود به خیمــه تکیه کند و وقتــی می گوییم 
حکومــت به مــردم تکیــه دارد، دقیقا بــه همین 
معناست که مردم عمود این خیمه هستند و بدون 
وجود آنها، خیمه بر زمین خواهد افتاد. همین مَثَل 
را برای نقش والدین در خانواده هم قائل می شوند 
که بدون وجود آنها، خانواده نمی تواند سرپا بماند. 
برای اشاره، خانواده هزینه هایی دارد که در گذشته 
تقریبا به  طور مطلــق بر دوش پدر بود و امروزه در 

از  درخور توجهی  بخــش  میان 
خانواده هــا، تأمین این هزینه ها، 
هم بر دوش پــدر و هم مادر و 
در معنــای کلی همــان والدین 
نباشند  والدین  اگر  اســت. حال 
و این هزینه ها را تأمین نکنند، یا 
اگر باشــند و از تأمین آن ناتوان 
خانواده  خیمه  استواری  باشند، 

با دشواری همراه می شود. ارتباط حکومت با مردم 
نیــز چنین اســت، ولی تا وقتی پایــداری حکومت، 
به ویژه در تأمین هزینه ها، به واســطه مردم نباشد، 
گفتن اینکه «حکومت به مردم تکیه دارد»، شــاید 
بیشــتر به یک تعارف شــبیه اســت تــا واقعیت، 
چرا که دولت می تواند بــدون نیاز به مردم، از پس 
هزینه هایش بربیایــد و تنها وقتی این عبارت «تکیه 
به مــردم» حقیقت پیدا می کند که دولت ها نتوانند 
بدون تأمین هزینه های شــان از جیب مردم، به رفع 
حوائج خود برسند. برای همین هم هست که گفته 
می شود، تا وقتی در کشورهایی مانند ما، درآمدهای 
نفتی وجود دارد، دولت می تواند بدون نیاز به مردم 
کارهای خود را پیش ببرد و نیازی به تکیه به مردم 
نخواهد داشت و اینجاست که نقل آن گفته ابتدای 
متن از جناب آقــای باهنر معنــا می یابد و مفهوم 
آن این اســت که بالاخره بعد از ۴۵ ســال، آنچه از 
ابتدای انقلاب گفته شــده، در حال رخ دادن است و 
حالا دیگر حکومت چــه بخواهد یا نخواهد، ناچار 

به تکیه به مردم است و این چگونه رخ می دهد؟
یادتان هســت که همین چند مــاه پیش، کلیات 
لایحــه بودجه در مجلــس رأی نیاورد و رد شــد، 
آن هم در مجلسی کاملا یک دست با دولت؟ ماجرا 
هم بر ســر تأمین حقوق بازنشستگان بود که دولت 
رفت و چند روز بعد برگشت و با افزودن یک درصد 
به مالیات بر ارزش افزوده، منبع جبران آن کســری 
را معلوم کرد و این یعنی برای تراز کردن آن کسری، 
دولــت تصمیم گرفت که با بالا بــردن یک درصدی 
ارزش افزوده، کســری مورد اختلاف را جبران کند و 
این یعنی، کسری تراز بودجه خود را از جیب مردم 
بردارد؛ و کلا مالیات یعنی همین که دولت ها برای 

تأمیــن هزینه های خود دســت 
در جیب مــردم کننــد، اما این 
اتفاق به همین راحتی هم تمام 
نمی شود و یک جایی، آن کسی 
که به او تکیه کرده ای، سراغ تو 
می آید و از تــو مطالبه ای دارد 
که اگر بــرآورده نکنی، دیگر به 
این راحتی نمی گذارد دست در 
جیبش کنی و اینجاســت که ممکن است آن عمود 
کنار بکشــد و خیمه واژگون شود. پس چه اتفاقی 
خواهد افتاد؟ همان که در ماجرای طلافروشان رخ 
داد. ماجرا هم این گونه بود که دولت دستور داد تا 
طلافروشان دارایی های دقیق خود را در سامانه ای 
که وزارت صمت گفته بود، ثبت کنند. طلافروشــان 
از این کار اســتنکاف و اعتصاب کردنــد. در مقابل 
دولــت با آنان برخورد کرد و بــرای نمونه فرماندار 
مشــهد طلافروشی های اعتصابی آن شهر را پلمب 
کرد. اتحادیه طلافروشــان در جواب گفت «به چه 
کســی ربط دارد که من چقدر طلا دارم؟» و کار بالا 
گرفت، تا جایی که در نشســت بیــن زرگرها و وزیر 

صمت، یکــی از اعتصابیون خطاب بــه وزیر گفت 
«کارگــزاران حکومت تصویــب کرده اند که لزومی 
نــدارد وضعیت دارایی های خودشــان را معلوم و 
شــفاف باشــد و آن  وقت به ما دستور می دهند که 
وضعیــت دارایی مان را به  طور دقیق ثبت کنیم؟». 
این جَر و واجَر ادامه پیدا کرد تا ســخنگوی ســتاد 
مبــارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت وگو با خبرگزاری 
صداوســیما اعلام کرد «بر اساس توافق انجام شده 
با صنف طلافروشــان، فروشندگان طلا تا شش ماه 
از ثبــت موجودی در ســامانه جامع تجارت معاف 
شدند و این مهلت تمدیدکردنی است». و این یعنی 
حــالا و از این به بعد با وضعیــت جدیدی روبه رو 
هســتیم و آن عمود خیمه می داند که جایگاهش 
برای خیمه چیســت و می تواند همیــن جایگاه را 
برای خیمه، معنــا و مفهوم کنــد. کاری ندارم که 
حق با طلافروشــان بود یا نه، ولــی آنچه رخ داد، 
نشانه ای از تغییر شــرایط است، تغییر شرایطی که 
در گفتار جناب باهنر هم بود، غیر از اینکه ایشان به 
هر دلیلی نگفتند که از این به بعد، تبعات این تغییر 

شرایط برای دولت چیست؟

مهرداد احمدی شیخانی

ابوالفضل گرمابی

انا الله و انا الیه راجعون
جناب آقاى کسرى نورى

درگذشت پدرگرامیتان را تسلیت عرض می کنیم.
 از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات 

و برای  شما و سایر بازماندگان صبر 
و طول عمر مسئلت داریم.

بهزاد نبوى، محمد عطریانفر، عماد باقى، رضا تهرانى 
 الیاس حضرتى، على صالح آبادى، سعید پور عزیزى 

خسرو طالب زاده، محسن اشرفى، قلى زاده، فیض آبادى 
فیاض زاهد، شهاب طباطبایى، على دهقان، مهدى رحمانیان

انا الله و انا الیه راجعون
بانهایت تأسف و تأثر درگذشت

مرحوم اسداالله نورى شمیرانى
را به اطلاع می رسانیم. به همین مناسبت مراسم ختمی در روز 
یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ از ساعت ۱۳/۳۰ الی ۱۵در مسجد الرضا 

واقع در خیابان قنبرزاده(نیلوفر) برگزار می شود.حضور شما 
سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحوم و موجب تسلای 

خاطر  دل بازماندگان خواهد شد .
از طرف خانواده هاى: نورى شمیرانى، خجسته خسرو، یونچى

مصباحى و سایر بستگان


